
 «اين كتاب حاصل پيوند و همدلى 
2 ملت ايران و افغانستان و سند اثبات 
برادرى و يگانگى تاريخى 2 ملت است. 
270 قطعه تصوير از حضور رزمندگان 
افغانستانى در ايام جنگ تحميلى و بيان 
بسيارى از خاطرات سوزناك شهيدان 
و رزمندگان و اسيران افغانستانى ايام 
جنگ تحميلى در اين كتاب ثبت شده 
است. من اين مسير سخت را شروع 
كردم ولى مطمئنا اين پايان كار نيست. 
اكنون همه هنرمندان و تاريخ نگاران 
و اهل فن و هنر وظيفه دارند با اقتباس 
از اين خاطرات، اين برادرى و همدلى و 

خون شريكى را به اثبات برسانند.»
اين بخشى از صحبت هاى محمدسرور 
رجايى، نويسنده و شاعر افغانستانى 
ساكن ايران و مؤلف كتاب «از دشت ليلى 
تا جزيره مجنون»، بود كه در نشست نقد و 
بررسى اين اثر بيان كرد. نشست يادشده 
بعدازظهر دوشنبه، سوم تيرماه، با حضور 
شمارى از اهالى فرهنگ، خانواده هاى 
شهدا، ايثارگران و رزمندگان دفاع 
مقدس، و تنى چند از مسئولان استانى، 
در كتابخانه عمومى شهداى مدافع حرم 
مشهد برگزار شد. بحث محورى اى كه 
ضمن تحليل و بررسى كتاب صورت 
گرفت مبتنى بر موضوع نقش ايثارگران 
و رزمندگان افغانستانى در 8 سال دفاع 

مقدس بود.

  بیش از ۳۰۰۰ شهید دفاع مقدس  

افغانستانی بودند

در اين برنامه، مديركل كتابخانه هاى 
ضمن  ى  ضو ر ن  سا ا خر مى  عمو
گراميداشت ياد و نام شهيدان انقلاب 
اسلامى، دفاع مقدس و مدافع حرم گفت: 
دوره دفاع مقدس دوران شگفت انگيزى 
از اتفاقات و معجزاتى بود كه به خلق 
حماسه هشت ساله اى به نام دفاع مقدس 
انجاميد. يكى از اين معجزات تجلى پيام 
معيار و معمار انقلاب بود كه فرمودند 

اسلام مرز ندارد.
حجت الاسلام على اكبر سبزيان تصريح 
كرد: در جريان دفاع مقدس، وقتى مردم 
متوجه شدند اسلام در خطر افتاده است، 
همه اقوام و قبيله ها و گروه ها و برادران 
ما از افغانستان و لبنان و حتى عراق در 
جبهه ها حضور پيدا كردند و از مرز عقيده 
و كيان و اسلام دفاع كردند و ثابت كردند 
وقتى پاى ايمان و اسلام درميان باشد، 
هيچ مرزى وجود ندارد و به واقع اين 
حضور و مجاهدت اثبات همين فرمايش 

حضرت امام(ره) بود.
او با اشاره به افغانستانى بودن بيش از 
3000 شهيد دفاع مقدس  افزود: در 
ميان آن ها طلبه و معلم و كارگر و دانشجو 
حضور دارند و در ايام دفاع مقدس در 
قالب تيپ ابوذر و امروز در جمع تيپ 
فاطميون به دفاع از حريم اهل بيت(ع) 

پرداخته اند.

  با اقتباس، این برادری را اثبات کنیم

نويسنده كتاب «از دشت ليلى تا جزيره 
مجنون» انگيزه خود از جمع آورى 
و ثبت خاطرات شهداى افغانستانى 
دفاع مقدس را اين گونه توضيح داد: 
من كتاب هاى بسيارى از ادبيات ايران 
و انقلاب اسلامى و دفاع مقدس مطالعه 
كرده ولى در هيچ جايى از اين كتاب ها 
و ادبيات دفاع مقدس يادى از شهيدان 
و ايثارگران و اسيران افغانستانى دفاع 
مقدس نديده بودم. پس از مسافرت هاى 
زياد و دشوار به نقاط مختلف ايران و 
افغانستان، متوجه شدم بسيارى از اين 
خاطرات در ايام حكومت طالبان در 
افغانستان به سبب ترس مردم از آن ها 
نابود شده است. اين كتاب حاصل بيش 
از 10 سال فعاليت من در جمع آورى و 
تدوين خاطرات رزمندگان افغانستانى 

دوره دفاع مقدس است.
محمدسرور رجايى خاطرنشان كرد: 
اين كتاب حاصل پيوند و همدلى 2 ملت 
ايران و افغانستان و سند اثبات  برادرى و 
يگانگى تاريخى 2 ملت است. 270 قطعه 
تصوير از حضور رزمندگان افغانستانى 
در ايام جنگ تحميلى و بيان بسيارى از 
خاطرات سوزناك شهيدان و رزمندگان 
و اسيران افغانستانى ايام جنگ تحميلى 
در اين كتاب ثبت شده است. من 
اين مسير سخت را شروع كردم ولى 

مطمئنا اين پايان كار نيست. اكنون همه 
هنرمندان و تاريخ نگاران و اهل فن و هنر 
وظيفه دارند با اقتباس از اين خاطرات، 
اين برادرى و همدلى و خون شريكى را به 

اثبات برسانند.

  مسئولان نباید زمان را از دست بدهند

صحبت هاى محمدكاظم كاظمى، شاعر 
و نويسنده و پژوهشگر مهاجر ساكن 
مشهد، از ديگر بخش هاى اين نشست 
بود. او با تأكيد بر ارزش خاطره نگارى در 
حوزه دفاع مقدس و جلوه هاى نظرى آن 
در ثبت و نگهداشت ميراث فرهنگى و 
ارتباطى و ارزش هاى مجاهدت، گفت: 
تمامى آثار و مطالبى كه از وقايع تاريخى 
مانند جنگ تحميلى در قالب كتاب و 
رمان و فيلم و آثار هنرى توليد مى شود 
از منابعى چون خاطرات حاضران در 
واقعه بهره مى برد. با اين حال، متأسفانه 
ثبت خاطرات در كشور افغانستان جدى 
گرفته نشده است، حال آنكه اين كشور 
در طول سال هاى گذشته، حوادث 
تاريخى مهم و تأثيرگذارى مانند جنگ 
با روس ها و دولت كمونيستى را از سر 

گذرانده است.
رزمندگان  خاطرات  ثبت  كاظمى 
فغانستانى حاضر در دوران دفاع  ا
مقدس را حلقه مفقوده ارتباط تاريخى 
و خون شريكى 2 ملت ايران و افغانستان 
دانست و افزود: در دهه 70 بخش 
كوچكى از اين خاطرات را محمدحسين 
جعفريان جمع آورى كرد و اكنون با كار 
ارزشمند محمدسرور رجايى، گوشه اى 
ديگر از اين خاطرات گردآورى شده 

است.
منتقد جلسه برخى مصلحت انديشى ها 
در نزد رزمندگان، فوت  يا شهادت آن ها، 
فراموشى و تمايل نداشتن به بيان 
مطالب به سبب مسائل امنيتى را ازجمله 
مشكلات گردآورى خاطرات رزمندگان 
پس از گذشت سال هاى زياد از پايان 

جنگ برشمرد.
او تأكيد كرد: خون شريكى و مجاهدت ها 
و علاقه مردم افغانستان به دفاع از اسلام 
و عقيده پنهان شدنى نيست و بايد با 

شجاعت بيان شود.
اين نويسنده در بخشى از سخنانش 
نثر روان و زيبا و شفاف كتاب، بيان 
داستان آشنايى نويسنده با رزمندگان و 
چگونگى بيان خاطرات و شرح خاطرات 
فغانستان با روس ها و  جنگ هاى ا
كمونيست ها را از ويژگى هاى مثبت 
كتاب «از دشت ليلى تا جزيره مجنون» 

دانست.
او اظهار كرد: با توجه به حساسيت زمانى 
كنونى و حوادث تاريخى اى چون مبارزه 
با داعش و مجاهدت هاى شهيدان 
مدافع حرم ايرانى و افغانستانى، ديگر 
جايز نيست زمان را از دست بدهيم، و 
مسئولان امر بايد به سرعت براى ثبت و 

گردآورى خاطرات اقدام كنند.

  دشمن نمی خواهد تجربه انقلاب ایران 

در افغانستان تکرار شود

در اين نشست، برخى مسئولان استانى 
نيز حضور يافتند و سخنانى را مطرح 
كردند. حيدر خوش نيت، سرپرست 
معاونت استاندارى و فرماندار مشهد، نقد 
و بررسى كتاب مدنظر را بيان هم بستگى 
و همدلى 2 ملت ايران و افغانستان در 
طول تاريخ و 40 سال انقلاب اسلامى 

وصف كرد.
همچنين سيد على قاسمى، مديركل 
اتباع استاندارى خراسان رضوى، حضور 
مردم افغانستان در ايران و همدلى و 
هم بستگى ايشان را فراتر از دوره دفاع 
مقدس  يا حضور در سوريه خواند و يادآور 
شد  مردم اين كشور در ايام پيروزى 
انقلاب اسلامى هم در راهپيمايى ها 
و مبارزات عليه رژيم طاغوت حضور 
مؤثرى داشته اند. او با اشاره به حساسيت 
دوران گذارى كه مردم افغانستان 
پشت  سر مى گذارند، از مخالفت دشمن 
با تكرار تجربه تاريخى انقلاب اسلامى 

ايران در افغانستان گفت.
پايان بخش اين برنامه كه به همت 
اداره كل كتابخانه هاى عمومى خراسان 
رضوى برگزار شد، تقدير از محمدسرور 
رجايى و محمدكاظم كاظمى، و جشن 

امضاى كتاب بود. 
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چندده ميلياردى در يك ســال 
گذشــته، به نظر مى رسيد فيلم 
طنز و پربازيگر «مــا همه با هم 
هســتيم» ، جديدترين ساخته 
كمــال تبريزى، هم در آســتانه 
فصل تابســتان، بخش مهم ديگرى از بار 
گيشه را به دوش بكشد. نظر مردم اما پس از 
بيرون آمدن از سينماها چندان مساعد نبود 
و عموم مخاطبان از تماشاى فيلمى كه در 
تامين رضايتشان ناكام بود، گلايه داشتند. 
موضــوع از اين قرار اســت كــه مخاطب 
ايرانى(بالاخص در برهه زمانى كنونى) به 
تماشــاى فيلم هاى طنز با قصه هاى ساده 
يك خطى و طنز مبتنى بر شــوخى هاى 
كلامى موجود در استنداپ كمدى ها، خو 
گرفته است و انتظار دارد در هنگام تماشاى 
يك اثر طنز با بمباران شوخى هاى كلامى 
عمدتا جنسى كه از خطوط قرمز فرهنگى 
عبور مى كنند، فرصت نفس كشيدن پيدا 
نكند و 90دقيقه بى وقفه قهقهه بزند. «ما 
همه با هم هســتيم» اما، طنــزى كاملا 
متفاوت است كه مى تواند نويدبخش تغيير 
ذائقه مخاطــب در حوزه كمدى باشــد؛ 
اگرچه اين فيلم هم مثل هــر اثر ديگرى 
قوت ها و ضعف هــاى خــودش را دارد و 

نمى توان آن را شاهكار ناميد.
اساسا جنس شــوخى هاى «ما همه با هم 
هستيم»، صرفا كلامى نيست و طنزهايش 
درقالب موقعيت به بار مى نشــيند. ضمن 
اينكه در سرتاســر فيلم هيــچ عبورى از 
خط قرمزها يا پناه بردن به شــوخى هاى 
جنســى و كلمات ركيك ديده نمى شود. 
واضح است كه ســازندگان اين فيلم هم 
مى توانستند به راحتى بار طنز را افزايش 
بدهند و كاراكترها را در شرايطى قرار دهند 
كه مخاطب بيشتر بخندد اما شوخى هاى 
«ما همه با هم هستيم» تعمدا كنترل شده 
و به اندازه طراحى شده اند تا بيننده، به جز 
يكى دو مورد، از يك لبخنــد فراتر نرود و 
بتواند بر فيلم نامه فكر كند و ايده محورى 

اثر را جدى بگيرد.
فيلم نامــه «ما همــه با هم هســتيم» را 
مى توان به دو بخش متفاوت تقسيم كرد؛ 
يك طــرف طراحى قصه و ايــده محورى 
قرار دارد كه احتمــالا حاصل فكر محمد 
داوودى به شــمار مى رود. در اين بخش با 
يك طراحى بى نظير مواجهيم كه به دليل 
بكر بــودن و انتخــاب هوشــمندانه اش، 
مى توان از آن به عنــوان نقطه قوت فيلم 
ياد كرد. در ســوى ديگر اما متن فيلم نامه 
است كه حســين اميرى دومارى و پدرام 

پوراميرى(ســازندگان فيلم «جاندار») به 
رشــته تحرير درآورده اند و اشــكالاتى را 
متوجه خود كرده است. مهم تر از همه اينكه 
قصه در يك ساعت اول، بسيار كند دنبال 
مى شود و ريتم آزاردهنده و بى محتواى آن 
حسابى به اثر لطمه مى زند. اشتباه اساسى 
در اين است كه متن فيلم نامه، جدى ترين 
حرف هايش را حوالى دقيقه پنجاه به زبان 
مى آورد زمانى كه كســالت حسابى بر او 

مستولى شده است.
چهره مهم «ما همه با هم هستيم» را بايد 
رضا ميركريمى بدانيم؛ كارگردان باسابقه 
و خوش نام ســينماى ايران كــه در مقام 
تهيه كننده اين فيلم، جايگاه بسيار مهمى 
دارد و حضورش دو وجــه مثبت و منفى 
براى فيلم به همراه داشته است. ميركريمى 
از يك سو، به لحاظ فنى، توانسته است تيم 
كاربلدى را كنار هم جمــع كند و همين 
موضوع باعث شده است كه «ما همه باهم 
هســتيم»، برخلاف بيشــتر كمدى هاى 
ســال هاى اخير ســينماى ايران كه در 
نكات فنى و جلوه هاى بصرى آماتورگونه 
عمل مى كنند، به اثرى چشــم نواز مبدل 
شــود. قدرت و حرفه اى گرى تيم فنى در 
دقايق پايانى و جلوه هاى ويژه بى نظير در 
سكانس خليج فارس تجلى مى يابد و وقتى 
با چيره دستى كارگردان همراه مى شود، با 
سكانس هاى خوش رنگ و لوكيشن هاى 
متنوع و بــدون كات معرفى مســافران، 

مخاطب را سر ذوق مى آورد.
اما وجه منفى حضور ميركريمى در مقام 
تهيه كننده، به استخدام بازيگران مربوط 
اســت؛ جايى كه حرف اصلى فيلم، كاملا 
زير ســايه بازيگران پرتعــداد و نامدارش 
مدفون مى شــود و اسم ورســم بازيگران، 
بى جهت ذهن بيننده را شلوغ مى كند. «ما 
همه باهم هستيم» حتى براى كوتاه ترين 
نقش هايش هم ســراغ چهره هايى مانند 
داريوش كاردان، احسان امانى و اشپيتيم 
آرفى رفته اســت كــه كامــلا بى مورد و 
حواس پرت كن اســت. حضــور تبليغاتى 
و ناموجه محمدرضا گلــزار هم، كه نقش 
كوتاه و مبهمى در چند سكانس نشسته در 
پشت ميز و به عنوان بازيگر نقش خودش 
دارد، بايــد به حســاب تــلاش بى فايده 
تهيه كننده براى تضمين گيشــه گذاشته 
شــود. علاوه بر اين، مخاطبى كه با تجربه 
«رحمان1400» به ســينما رفته است تا 
اثرى با محوريت مهــران مديرى و گلزار 
را ببيند، با اثرى روبرو مى شــود كه بخش 
اصلى بار بازيگرى اش را پژمان جمشيدى، 
ويشكا آسايش و مهران غفوريان به دوش 

مى كشند. 

زوزنــی|  از همان ابتــدا كه پا بــه عرصه 

هنر گذاشــت، در سر، ســوداى اداره يك 
تماشــاخانه را مى پروراند ولى شــرايط 
به گونــه اى پيــش نمى رفت كــه بتواند 
آرزويش را محقق كند تااينكه ســال94 
با بازى در فيلم ســينمايى «ايســتاده در 
غبار» پايش به ســينما باز شد و توانست 
در اين چند سال، 11فيلم سينمايى بازى 
كند. بازى در سينما آن قدر حجازى فر را 
متمكن كرد كه بتواند رؤياى ديرينه اش را 

جامه عمل بپوشاند.
او كه در صحنــه تئاتر هــم بازيگر بوده و 
هــم كارگردانى كــرده اســت، يكى از 
تماشــاخانه هاى تعطيل شده در پايتخت 
را بازســازى كرد و نام «هامون» را بر آن 
نهاد و ديروز صبح هم اصحاب رسانه را به 
آنجا برد تا به آن ها نشــان دهد كه هادى، 
رابين هود تئاتر اســت. ظاهرا حجازى فر 
نمى تواند از تئاتر دل بكند و باور دارد كه 
تئاتر برايش ارزش افزوده دارد و حالش را 
خوب مى كند؛ مى گويد: سينما هم خوب 

است، اما جادوى تئاتر چيز ديگرى است.

حضــور حجازى فــر در ســينما، او را از 
بازگشــت دوباره به تئاتر مى ترساند ولى 
ظاهرا نه دســت بگذارِ تئاتــر را دارد و نه 
دست بردارِ آن را. او احتمالا با پول هايى كه 
از سينما به دست آورده است، مى خواهد 
رونقى به تئاتر بدهد تا شايد بتواند اين بار 
پيوندى ميــان نقش هايش و صحنه تئاتر 
برقرار كنــد. حجازى فــر در جملاتى به 
كنايه هاى پركارى اش در سينما نيز پاسخ 
داده است: «اگر ســينما نبود، اصلا رؤياى 
سالن داشتن به نتيجه نمى رسيد. اميدوارم 
رابين هودوار از ســينما بكَِنــم و به تئاتر 
بياورم.» بلندپــروازى يا برنامه ريزى هاى 
هــادى حجازى فر بــه همين جــا ختم 
نمى شود و او بنا دارد سال آينده يك فيلم 
جلوى دوربين ببرد و پرديس سينمايى در 
تهران راه بيندازد. بايد منتظر ماند و ديد 
آينده تئاتر چه برخوردى با او خواهد كرد. 
آيا همچنان كه سينما استعدادش را كشف 
كرد، به او روى خوش نشان مى دهد يا نه، 
دوباره در مهجوريت قبل از ورود به سينما 

فرومى رود؟ 

دفاع خون شریکان از ایران
زندگى بر مدار عرفانگزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب  «از دشت لیلی تا جزیره مجنون»

کارنامه دکتر محمدِ جاوید صباغیان از زبان این استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

رادمنش|  استاد مو سپيد كرده ادبيات 

گو
ت و

گف

فارسى دل بسته عرفان است و 40 سال 
تدريس در دانشگاه، طى طريقى بوده 
است در اين راه. براى بيان چگونگى اين 
دلدادگى نقبى مى زند به 61 سال پيش، 
زمانى كه نوجوانى دوازده ساله بود. 
دكتر محمد جاويد صباغيان، استاد 
بازنشسته دانشگاه فردوسى مشهد، از شخصيت هاى 
ادبى شهر است كه براى آشنايى بيشتر با او، نزديك 
يك ساعت ميزبان كلامش مى شويم. شمرده و آرام 
صحبت مى كند و سررشته سخن از دستش به در 
نمى رود؛ همين باعث يكپارچگى حرف هايش 
مى شود. آنچه در ادامه مى آيد، مرورى كوتاه است بر 

زندگى اين استاد ادبيات از زبان خودش.

  منبری که سرنوشتم را تغییر داد

فروردين 1325 در مشهد متولد شدم. از دوران 
كودكى و نوجوانى جاذبه هاى معنوى براى من 
خيلى جذاب تر از جاذبه هاى مادى بود. تابستان 
سال 1337 مرحوم علامه امينى، صاحب كتاب 
عظيم الشأن «الغدير»، به مشهد آمدند و 10 
شب در مدرسه نواب در نزديكى حرم مطهر منبر 
رفتند. مدرسه نواب همواره پايگاه علمى بالايى 
داشته است. من آن 10 شب را به همراه پدرم در 
آن مراسم شركت كردم و تا پيش از انقلاب منبرى 
به ازدحام منبر علامه امينى نديدم. پاى اين منبر 
مردم از اقشار مختلف شركت مى كردند. از مراجع 
تقليد آن زمان مانند آيت ا... ميلانى و آيت ا... 
سبزوارى و مدرسان بزرگ حوزه آن زمان مانند
آيت ا... مدرس يزدى معروف به «نهنگ العلما»، 
آيت ا... مرواريد و مرحوم ميرزا جوادآقا تهرانى 
بگيريد تا شخصيت هاى معروف بازار و آموزش 
و پرورش. در آن شب ها سرنوشت من عوض شد 
و تصميم گرفتم به  رغم اينكه تا آن زمان هر سال 
شاگرد اول مدرسه مى شدم، آن را رها كنم و به 
حوزه بروم. جاذبه كلام علامه امينى بر كودك 
دوازده سيزده ساله اى كه من بودم خيلى اثر 
گذاشت. 2 سالى به مدرسه نواب و به مدرسه 
سليمان خان رفتم كه بعد از نواب، از حوزه هاى 
شاخص مشهد بود. بعدها تغيير روش دادم؛ يعنى 
ذهنيتم همان جنبه هاى مذهبى و معرفتى را 
داشت، ولى فكر كردم اگر وارد تحصيلات جديد شوم 
و ديپلم بگيرم و بعد به دانشگاه بروم و پس از آن استاد 
دانشگاه شوم، در آينده مى توانم معلم مؤثرترى در 
مسائل اعتقادى بشوم. اين بود كه به مدرسه برگشتم 
و ديپلم رياضى گرفتم كه بعدها دستم براى انتخاب 

هر رشته اى در دانشگاه باز باشد.

  برای رشته ادبیات دل یک دله کردم

براى كنكور، دل را يك دله كردم و در رشته ادبيات 
دانشگاه مشهد آن زمان كه دانشگاه فردوسى امروز 
است قبول شدم. دوره كارشناسى از 1345 تا 1349 
طول كشيد. بعد به خدمت سربازى رفتم. بعد از 
آن هم يك سال دبير آموزش و پرورش شدم و در 
فردوس خدمت كردم. در ادامه، كارشناسى ارشد 
و بعد دكترى در دانشگاه تهران قبول شدم. بهمن 
1358 به دانشگاه فردوسى آمدم و امتحان عضويت 

در هيئت علمى را دادم كه الان هم معمول است. من 
در 2 امتحان بسيار سخت گيرانه كتبى و مصاحبه 
پذيرفته شدم و از همان زمان تا سال 1382 به 

تدريس در دانشگاه فردوسى پرداختم.

  یادی از استادان

جا دارد از برخى استادانم نام ببرم كه در داخل 
كشور يا در خارج از كشور شناخته شده هستند. 
استاد غلامحسين يوسفى، استاد احمدعلى 
رجايى بخارايى، دكتر پرويز ناتل خانلرى، دكتر 
لدين  سيد جعفر سجادى، دكتر سيد ضياءا
سجادى، دكتر محمد دبيرسياقى، دكتر محمدرضا 
شفيعى كدكنى، دكتر سيد حسن سادات ناصرى و 
ديگرانى بودند كه من بهره مندى هاى زيادى از آن ها 
بردم. آمادگى هاى شخصى و مطالعات شخصى 
خودم هم بود. استاد خيلى مهم است ولى لزوما 
داشتن استاد خوب كفايت نمى كند كه دانشجويى 
بتواند خوب بهره مند شود. بايد 2 كفه ترازو برقرار 
باشد: يك كفه كه مى شود استاد خوب و كفه ديگر 

هم تلاش خود دانشجوست.

  رشد کمّی، تنزل کیفی

پيشرفت هاى تكنولوژيك علمى هرچه بيشتر 
مى شود، هضم غذاى علم آسان تر مى شود. اما علم 
را بايد طورى آموخت كه دزد نتواند از انسان بزند. 
الان پيشرفت تكنيك و اينترنت و تارنماهاى علمى 
مقدارى باعث تنبلى شده است. دانشجو با زدن چند 
دكمه، به تمام اطلاعات در بحث مورد نظر دست 
پيدا مى كند. اين دسترسى از لحاظ اغتنام فرصت 
عمر خيلى خوب است، اما از لحاظ عمق ياد گرفتن 
اثر خوبى ندارد، مگر فقط براى كسانى كه خودشان 
دنبال عمق هستند. دانشجويان ما الان يك مقدار 
عادت به پخته خوارى كرده اند. منظورم اين نيست 
كه استفاده از اينترنت بد است، اما نبايد منحصر 
بمانند به اين ها و مانع پيشرفت  و مانع تلاششان 
شود. الان وضع تحصيل از زمان دانشجويى ما و 
سال هاى اول استادى ما بهتر است، ولى به لحاظ 
عمق مطالعه، كمتر در سينه دارند و بيشتر بايد به 
يادداشت هايشان مراجعه كنند. به لحاظ جمعيت 
تحصيل كنندگان و تعداد دانشگاه ها نه تنها قبل 
از انقلاب كه اوايل انقلاب هم با الان قابل مقايسه 
نيست، ولى در مورد دانشجويان نمى توانم بگويم 
دانشجويان الان از دانشجويان 20 يا 30 سال 
پيش علاقه مندتر شده اند. شايد به لحاظ همان 
پخته خوارى كه عرض كردم باشد. مسائل اجتماعى 
مانند استخدام و كاربرد بيرونى هم مى تواند در اين 

قضيه مؤثر باشد.

  متون عرفانی تدریس می کردم

درس هاى من بيشتر به دليل همان پيشينه اى 
كه گفتم در حوزه معرفتى و عرفانى بود. مثلا من 
دستور زبان فارسى درس نمى دادم. آيين نگارش 
يك ترم درس دادم. علوم بلاغى و معانى و بيان را 
نمى گرفتم. درس هايى كه مى گرفتم «گلستان» و 
«بوستان» و غزليات سعدى بود. بعد از آن خاقانى 
بود و بعد بيشتر «حديقه الحقيقه» سنايى درس 
مى دادم، مثنوى و حافظ و مبانى عرفان و تصوف 

درس مى دادم. برهه اى هم «منطق الطير» عطار 
نيشابورى و همه اين ها درس هاى عرفانى است. براى 
دوره كارشناسى ارشد فقط مثنوى درس مى دادم. 
براى دوره دكترى معمولا 2 تا درس داشتم. قبل از 
بازنشستگى تحليل در متون نظم فارسى و بعد از 
مدتى تحليل در متون عرفانى و بعد از بازنشستگى 
هم تحليل در متون حكمى و عرفانى تدريس 

مى كردم.
مقالاتى هم كه تأليف كردم باز بيشتر در مسائل 
قرآنى و مباحث عرفانى بود. پايان نامه هايى هم كه 
دانشجويان من در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى 
با من مى گذراندند بيشتر عرفانى بود. مثلا راجع به 
شاعران عارف يا مباحث مربوط به آنان بود. همچنين 
در طول دوران كارى سفرهايى علمى در داخل و خارج 
از كشور داشته ام. اين سفرها به دانشگاه هاى مختلف 
بود كه در دانشگاه هاى داخل بيشتر براى سخنرانى 
و در دانشگاه هاى خارج از كشور هم براى تدريس و 
سخنرانى بود. علاوه بر تدريس، كارهاى اجرايى هم 
داشته ام. 2 سال رئيس دوره شبانه دانشگاه فردوسى 
بودم، 3 سال معاون دانشكده ادبيات، 3 سال سردبير 
و 5 سال مدير مسئول و حدود 20 سال عضو هيئت 
تحريريه مجله دانشكده ادبيات بودم. 8 سال هم به 
عنوان مدير گروه زبان و ادبيات فارسى دانشكده 

ادبيات فعاليت و خدمت كردم.

  از پا ننشستن پس از بازنشستگی

از وقتى بازنشسته شدم، تا سال گذشته در مقطع 
دكترى در دانشگاه فردوسى تدريس مى كردم. علاوه 
بر آن از بعد از بازنشستگى با دانشگاه خيام همكارى 
مى كنم. نزديك 3 سال هم در دانشكده علوم قرآنى، 
تاريخ ترجمه هاى قرآن درس مى دادم. الان هم 
علاوه بر مطالعه اى كه براى تدريس در دانشگاه دارم 
كه با مطالعه سر كلاس  بروم، مقدارى هم مطالعات 
شخصى و قرآنى دارم كه اين ها را براى دل خودم 
مى خوانم و البته در كلاس هم استفاده مى كنم. 
يكى از دل مشغولى هايم سرودن است. شعرهايى 
كه مى گويم براى وقت گذرانى نيست و من به اين ها 
به شكل باقيات صالحات نگاه مى كنم؛ يعنى اگر 
ان شاءا... چاپ شود و به دست خوانندگان برسد، 
ارزشى داشته باشد و عمرشان را ضايع نكند بلكه 

برعكس، آن ها را به تأمل و اغتنام فرصت وا بدارد.

  جوشش دوباره شعر و دانشجوی اهل دل

جا دارد خاطره اى هم بگويم. درس هاى دكترى 
دانشجويان كمى دارد. به همين علت، كلاس را 
در اتاق خودم تشكيل مى دادم. يادم هست يكى از 
دانشجويان كه از بچه هاى جبهه است، روزى با تعداد 
ديگرى از دانشجويان وارد شد  و ايشان در ابتداى 
ورود اجازه خواست روز ولادت حضرت زينب(س) 
را تبريك بگويد. در آنجا بى درنگ از جمله عارفانه 
حضرت زينب(س) در مجلس يزيد يادم آمد كه 
فرمودند: «[در كربلا] جز زيبايى چيزى نديدم.» 
و يك ساعت از كلاس را درباره اين جمله عرفانى 
صحبت كرديم. اين موضوع انگيزه اى شد براى 
شعر سرودن منى كه قبلا قريحه شاعرى داشتم 
و گهگاه و به ندرت شعر مى سرودم. به خانه آمدم 
و با حالى كه شوريده شده بود دست به قلم بردم 
و شعرى گفتم با عنوان «كربلا و عاشورا در نگاهى 
ديگر». اول فكر كردم بيست سى بيت بشود، اما بعد 
شد 140 بيت. اين اولين شعرى بود كه بعد از آن 
دگرگونى به آن پرداختم. يكى از شعرهايم را براى 
خوانندگان روزنامه شما آماده كرده ام با عنوان 

«حاصل عمر»:
اين جهان صفحه اى بوَُد خالى

مردمان را بدان بپيمايند
برخى آن را سياه و زشت كنند

برخى اش خوب و خوش بيارايند
گوهر عمر خويش را برخى
دم به دم غافلانه مى سايند

برخى در صيد هر دمى از عمر
هوشيارند و سخت مى پايند

تا سرانجام در جهان دگر
هر كه را «نقش» خود چو بنمايند 
جمعى از نفع خويش خشنودند
جمعى انگشت غبن مى خايند

اى خوشا «وقت» و «حال» آنان كه
هم به كردار خويش بينايند 
هم ز رفتار خويش آگاه اند 

هم به گفتار خويش دانايند 
بخت ياران پاك امروزند
نيك بختان شاد فردايند 

اين كسان «جانشينى» حق را
در زمين مى سزند و مى شايند 

 گروه فرهنگ و هنر|   نشست خبرى احسان 

وز
ش ر
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اصولى، رئيس كمسيون فرهنگى، اجتماعى، گ

زيارت، گردشگرى و رسانه شوراى اسلامى 
شهر، در اتاق جلسات شــورا صبح ديروز با 
حضور خبرنگاران برگزار شد و او در اين جلسه 
درباره موضوعاتــى از قبيل راه  انــدازى پرديس تئاتر، 
راه اندازى خانه ادبيات ، روز ملى مشهد و... سخن گفت. 
اصولى در ابتدا پيش از پاسخ به ســؤالات خبرنگاران 
حاضر در نشست از رويكرد كميسيون فرهنگى شوراى 
شــهر پنجم گفت: در اين مدت تلاش كرديم علايق و 
سلايق مختلف را -حتى ســلايق آن هايى كه منتقد 
سياست  هاى شورا به حساب مى  آيند- در چهارچوب 
قوانين جمهورى اسلامى ايران در تصميم  گيرى  هاى 
شورا در نظر داشته باشيم.رئيس كميسيون فرهنگى، 
اجتماعى شوراى اســلامى شهر مشــهد در ادامه به 
تلاش  هاى شورا براى دستيابى به شهرى آرامش دهنده 
اشاره كرد و گفت: كارآمدى فضا و مديريت شهرى در 
گرو بهره  مندى از تمام نيروها و ظرفيت هاســت. باور 
داريم براى اينكه شــهرى مطلوب داشته باشيم بايد از 
همه اشخاص و تفكر ها بهره  مند شويم. او ادامه داد: با نگاه 
حذفى و سياسى به موضوعات فرهنگى-اجتماعى به 
هم  افزايى در جامعه دست پيدا نخواهيم كرد و دستيابى 
به اهداف با همكارى و استفاده از تمام ظرفيت هاى شهر 
در بخش هاى مختلف ممكن خواهد شــد. جوان  ترين 
عضو شــوراى پنجم بالا بردن تحمــل جامعه در برابر 
فشارها، تحريم ها و تهديدهاى داخلى و خارجى را ايجاد 
نشاط و افزايش اميد بيان كرد و گفت: تحرك، نشاط و 
پويايى در فضاى اجتماعــى، جامعه ما را به منافع ملى 
نزديك مى  كند و اين همان چيزى است كه رهبر انقلاب 
هم به آن تأكيد مى كنند. اصولــى همچنين از تدوين 
برنامه عملياتى سياست  هاى فرهنگى-اجتماعى اى كه 
در شوراى اسلامى شهر مشهد تصويب شده است سخن 
به ميــان آورد و ايــن برنامه  ها را هم جهت با نشــاط 
معنوى اى كه به واسطه وجود مضجع منور رضوى در 

مشهد وجود دارد بيان كرد.

  مشهد، کانون هنرهای شهری ایران

از مهم ترين موضوعاتى كه در اين نشست بيان شد بحث 
احداث پرديس تئاتر شهر بود. اصولى درباره بودجه اين 
پروژه توضيح داد: بودجه اى كه در سال 98 براى احداث 
پرديس تئاتر در نظر گرفته شــده ، شش و نيم ميليارد 
تومان نقدى و 10 ميليارد تومان هم غير نقدى اســت. 
به گفته او در دهه كرامت شاهد كلنگ زنى اين مجموعه 
خواهيم بود و فاز اصلــى اين پروژه تا پايان ســال 99 
تكميل خواهد شد. همچنين براساس گفته  هاى رئيس 
كمسيون فرهنگى با توجه به شاخص بندى  ها در حوزه 
ترافيك و شهرسازى و فرهنگى، بوستان وفا بيشترين 
امتياز را كسب كرده  است. اصولى از برگزارى جلساتى 
با اهالى تئاتر نيز براى بررسى جزئيات بيشتر اين طرح 
در آينده  اى نزديك خبر داد.  همچنين رئيس كميسيون 
فرهنگى شوراى شهر مشهد با بيان اينكه به دنبال معرفى 
مشهد به عنوان كانون  هنر هاى شهرى هستيم، گفت: اين 
يكى از رويكردهاى ما در حوزه هنر است، چراكه مشهد 
اين ظرفيت و قابليت را دارد و همــواره در برنامه  هايى 
همانند طرح اســتقبال از بهار -كــه در آن برنامه  هاى 
فرهنگى هنرى متنوعى اجرا مى شــود كه اصلى ترين 
محور آن ها معنويت و حضور حضرت رضا(ع) است- خود 
را نشان داده اســت. همواره توجه به نياز ها و مطالبات 
فرهنگى زائرانى كه براى زيارت به مشهد مى آيند هم در 
كانون تصميم  گيرى  هاى ما بوده است. در بودجه 97 و 
98 اعتبارات براى احداث ايستگاه هاى استقبال از زائر 
ديده شده است. زيرساخت ها در حال تكميل هستند 
و اكنون براى دهه پايانى صفر اقداماتى مانند ســاخت 

سرويس هاى بهداشتى، حمام و... آغاز شده است.
  نام گذاری خیابان ها از موضوعات چند وجهی است

خيابان  ها و معابر نام گذارى شده توسط شوراى شهر هم 
به نشست خبرى احسان اصولى كشيده  شدند و او اين 
موضوع را يك مسئله پيچيده و چند وجهى بيان كرد 
و گفت: مجموعه معابرى كه براى نام  گذارى در مشهد 
وجود دارد محدود است و ساكنان خيابان ها تمايلى به 
تغيير نام ندارند و اين مسئله براى اعضاى شورا، محترم 
است و بنا شده است اگر قرار شد نامى از معابر تغيير 
كند نظرسنجى شــود. حذف نام  هاى تكرارى معابر 
كه براى دســتگاه  هاى خدمت رسان مشكلاتى را نيز 
ايجاد كرده بود در دســتور كار كميته نام  گذارى قرار 
گرفته است. نام  هاى تكرارى مجموعا 90 معبر را در بر 
مى  گيرد و حذف آن ها يكى از راه  هايى است كه شوراى 
شهر براى نام گذارى خيابان  ها و معابر در نظر دارد كه 
در فرايندى نام تكرارى 30 معبــر و خيابان تاكنون 

تغيير يافته است.

  فرصت یک ماهه برای راه اندازی خانه ادبیات

راه  اندازى خانــه ادبيات ديگر موضوع مطرح شــده در 
نشســت بود. به گفته او براى خانه ادبيات منزل سيد 
محمود فرخ خراسانى، شاعر برجسته خراسانى، پيشنهاد 
شده  اســت تا با اقدامات لازم از سوى شــهردارى اين 
مجموعه تملك شــود. او ادامه داد: براســاس نوسانات 
قيمت ملك و ســاختمان، نرخ كارشناسى تعيين شده 
و مذاكراتى كه اتفاق افتاده بود تغيير كرد. از اين  رو وراث 
مرحوم فرخ و شهردارى همچنان در حال تعامل بر سر 
اين موضوع هستند. اما اگر براساس نرخ كارشناسى با 
خانواده مرحوم فرخ تفاهمى صورت نگيرد، شهردارى 
مكلف است ظرف مدت يك  ماه گزينه جايگزينى براى 
تأسيس خانه ادبيات پيشــنهاد دهد. اصولى همچنين 
از  پى گيرى هاى حجت السلام و المسلمين پژمانفر در 
مجلس خبر داد و گفت اگر اين خانه در مشــهد توسط 
شــهردارى تملك شود، قرار اســت دفتر كانون زبان و 
ادبيات فارسى در مشهد تأسيس شود و فعاليت خود را 
آغاز كند. اصولى با بيان اينكه خانه ادبيات زيرمجموعه 
خانه هنرمندان تعريف خواهد شد از نهايى شدن كارهاى 

ثبت خانه هنرمندان در روزهاى گذشته خبر داد.

  اولین بار در ۵۰ سال

احيــاى بافت تــوس و آرامــگاه فردوســى يكى از 
فعاليت  هايى است كه در دستور كار شوراى پنجم قرار 
دارد و پيش از اين هم شاهد افتتاح بخشى از آن بوديم. 
رئيس كمسيون فرهنگى، اجتماعى شوراى اسلامى 
شهر مشهد توضيحاتى نيز دراين  باره ارائه كرد: پس 
از 50 سال براى اولين بار شــاهد فعاليت عمرانى در 
محدوده آرامگاه فردوسى بوديم. در مدت 4 ماه پروژه 
جلوخان افتتاح شد و گردشگران شاهد تغييرات مثبت 
در اين منطقه هستند. اصولى ادامه داد: در طرح جامع 
«پرديس توس»، برنامه  هايى براى بهسازى آرامگاه 
فردوسى، كهن دژ، قبرستان سفال خان و... برنامه  ريزى 
شده است كه اميدواريم تا پايان دوره پنجم بخشى از 
طرح «پرديس توس» و منطقه تاريخى توس اجرايى 
شود و شاهد تحول در منطقه باشــيم.  او همچنين 
اشاره اى به بروكراسى حاكم بر سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى و صنايع دستى اســتان كرد و گفت : 
تمركزگرايى آن ها و اينكه همه تصميمات بايد در اين 
سازمان در تهران گرفته  شود همكارى ما با اين ارگان 

دولتى را زمان  بر كرده است.

  سوغات ۷ میلیارد تومانی مشهد در جیب چینی  ها

رئيس كمسيون فرهنگى، اجتماعى شوراى اسلامى شهر 
مشــهد توجه به جلوگيرى از خروج ارز در بازار سوغات 
مشهد را يكى ديگر از نقاط مورد توجه شوراى شهر بيان و 
تصريح كرد: تقويت صنايع دستى مشهد و استان خراسان 
مى  تواند باعث رونق توليد شود و يكى از مزيت  هايى است 
كه در شهر مشهد و استان وجود دارد. در مشهد، گردش 

مالى سوغات نزديك به 7000 ميليارد تومان است كه 
عمده ســهم اين گردش مالى را كالاى چينى مى برد. 
وى اضافه كرد: در اين حوزه ما چندين نمايشــگاه ارائه 
محصولات صنايع  دستى در بخش هاى مختلف داشته ايم 
و عمدتا غرفه ها به صورت رايگان در اختيار افرادى كه در 
اين حوزه سابقه اى دارند قرار گرفته است. در واقع به دنبال 
اين هستيم كه فضايى ثابت در شهر مشهد داشته باشيم 
و سازمان اجتماعى فرهنگى در حال بررسى اين موضوع 
است تا مدلى مشــابه به پاركينگ پروانه تهران احداث 
شود و افراد بتوانند صنايع دستى اى را كه بيشتر توسط 
كارگاه ها و مشاغل خانگى تهيه شــده است ارائه كنند. 
اصولى بخش ديگر صحبت  هايش را به روز ملى مشــهد 
اختصاص داد و 2 ويژگى براى آن مطرح كرد: روز مشهد 
نبايد تحت الشعاع مناسبت ديگرى باشد و همچنين روز 
انتخاب شده بايد ريشه و سابقه  اى داشته باشد تا در اين 
روز روح لازم را جارى كند. او افزود: روز ورود امام رضا(ع) 
به مشهد به تاريخ شمسى گزينه مناسبى براى روز ملى 
مشهد است. اصولى همچنين از اهداى نشان مشهد در 
روز مشهد خبر داد و گفت: براســاس آيين نامه اهداى 
نشــان مشــهد، هرفردى با هرمليتى و در هرجاى دنيا 
اقدام و عملى بــراى معرفى و خدمت به مشــهد انجام 
داده است مى  تواند جزو گزينه  هاى دريافت  كننده نشان 
مشهد باشــد. او همچنين تاريخ 8/8 و روز ملى توس را 
از ديگر پيشنهادات طرح شــده براى نام گذارى روز ملى 

مشهد بيان كرد.

  حمایت از فوتبال، حمایت از هویت اجتماعی

رئيس كميســيون فرهنگى همچنين در پاســخ به 
سؤالى درباره دليل نگاه ويژه شوراى پنجم به فوتبال 
در مقايسه با رشــته  هاى ديگر ورزشى گفت: نگاه  ما 
به ورزش نگاه اجتماعى اســت، در بين رشــته هاى 
مختلف ورزشى رشته فوتبال رشــته متفاوتى است 
و در كل دنيــا به آن صنعت مى  گويند. او با اشــاره به 

مشكلات تيم پديده به عنوان تنها نماينده مشهد درباره 
حمايت شهردارى از اين تيم  گفت: شهردارى با رويكرد 
اجتماعى و نشــاط افزايى و تقويت هويت اجتماعى و 
انسجام بخشى به جامعه مشهد از پديده حمايت كرد. 
به گفته اصولى كمك هاى مالى شهردارى به اندازه رقم 
قرارداد يكى از بازيكنانى كه امسال پديده جذب كرده 
هم نبوده  است. رئيس كميسيون فرهنگى همچنين 
حمايت شورا و شهردارى را محدود به فوتبال ندانست و 
از حمايت از رشته هايى چون واليبال و كشتى نيز گفت.

  عملکرد کمیسیون فرهنگی

اصولى در بخش پايانى صحبت  هايش گزارش عملكردى 
از فعاليت  هاى كميســيون فرهنگى شــورا ارائه كرد. 
براســاس گفته  هاى او با آغاز كار اين دوره شورا، سهم 
بودجــه اختصاص يافته بــه موضوعــات فرهنگى و 
اجتماعى در 5 حوزه ســيما و منظر شهرى، مأموريت 
فرهنگــى و اجتماعى، فرهنگ شــهروندى، زيارت و 
گردشگرى و ســلامت اجتماعى افزايش يافته  است. 
همچنين در حوزه هاى مختلف در مجموع در سال 97 
به نسبت ســال 96، 43 درصد و در سال 98 به نسبت 
سال 97، 118 درصد رشد داشته ايم و در بخش عمرانى 
در حوزه فرهنگى و اجتماعى نيز در ســال 98، شاهد 
145 درصد رشد بودجه بوده ايم. اصلاح رفتار شهروندان 
يكى ديگر از دغدغه  هاى شوراى اسلامى شهر مشهد 
اســت كه جاى خود را در ســخنان پايانى اصولى در 
نشست خبرى باز كرد. وى خاطرنشان كرد: ما زمانى 
برنامه آموزش فرهنگ شــهروندى را موفق مى دانيم 
كه شاهد تغيير رفتار شــهروندان باشيم. براين اساس 
در بخش انضباط ترافيك، رعايت حق تقدم عابر پياده 
بر روى خط عابر پياده و همچنين بحث تفكيك زباله 
از مبدأ 2 موضوع در نظر گرفته شده در بحث فرهنگ 
شهروندى هستند تا با تمركز بر آن ها بتوان در يك زمان 

روشن در رفتار شهروندان تغيير را مشاهده كرد.

توجه به همه سلايق 
سرلوحه فعاليت هاى 
فرهنگى شورا
اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر 
در جمع اهالی رسانه

 گزارش تصویری از اکران مردمی پردیس سینمایی اطلس 
رپرتاژ

دوشنبه شب سوم تير و در اولين روزهاى 
تابستان، پرديس سينمايى اطلس، ميزبان جمع 
بى شمارى از علاقه مندان و سينمادوستان و 
طرفداران نويد محمدزاده و فيلم «سرخ پوست» 
بود كه براى مراسم اكران مردمى اين فيلم 
سينمايى به كارگردانى نيما جاويدى با حضور 
خود كارگردان، مجيد مطلبى، تهيه كننده و نويد 
محمدزاده، بازيگر فيلم، در پرديس سينمايى 

اطلس حضور يافته بودند.
يى  سينما خته  سا مين  دو پوست»  «سرخ 
جاويدى است كه به جز نويد محمدزاده، پريناز 
ايزديار، ستاره پسيانى، حبيب رضايى، آتيلا 

پسيانى و مانى حقيقى در آن بازى مى كنند. اين 
فيلم كه برخلاف ساخته قبلى جاويدى، داستانى 
معمايى و پليسى را روايت مى كند، موفق شد در 
سى وهفتمين جشنواره ملى فيلم فجر، جايزه 

ويژه هيئت داوران را به دست بياورد.
جاويدى در اثر دوم خود «سرخ پوست» نيز 
به سراغ يك موضوع اخلاقى رفته است و اين بار با 
ساختارى منسجم تر و خط روايى يك دست ترى، 
داستان خود را تعريف مى كند. رئيس زندانى در 
دهه40 قرار است ترفيع بگيرد و رئيس شهربانى 
شود.(كاراكترى به ظاهر جدى، مصمم و بدون 
انعطاف). در روزى كه بايد زندان را تخليه كنند 

و به ساختمان جديد بروند، يك زندانى(احمد 
سيف كه زندانيان او را سرخ پوست صدا مى زنند)، 
فرار مى كند و سرگرد را در مخمصه اى مى اندازد 
كه تا پايان در تعقيب وگريزى نفسگير، موجب 

استحاله شخصيت او مى گردد.
قهرمان فيلم دوم جاويدى، نعمت جاهد، با بازى 
خوب نويد محمدزاده، رئيس زندان و سرگرد 
به ظاهر بداخلاقى است كه قرار است در طول 

فيلم و درپى اتفاقاتى كه برايش مى افتد، آرام آرام 
به اعماق درون خود سرك بكشد و از ميان 
لايه هاى تودرتوى ذهن ناآرام و مشوش خود، 

وجدان به خواب رفته اش را بيدار كند.
نويد محمدزاده، نيما جاويدى و مجيد مطلبى 
درميان خيل عظيم طرفداران خود و با هماهنگى 
و نظم مثال زدنى كاركنان تشريفات پرديس 
سينمايى اطلس به اين سينما آمدند و پس 

از استراحتى كوتاه و پذيرايى اى كه از آن ها در 
سالن وى آى پى صورت گرفت، به ترتيب به 
سالن هاى2، 5 و 7 اين پرديس سينمايى رفتند و 
با طرفداران خود گپ وگفت مختصرى زدند. پس 
از آن نويد محمدزاده با متانت و صبر و لبخندى 
كه همواره سعى مى كرد گوشه لب داشته باشد، 
دربين تشويق هاى پرهيجان مردم به عكس 
گرفتن با هواداران و دوستداران خود پرداخت 

و شبى خاطره انگيز را براى آنان رقم زد.
به جرئت مى توان گفت برپايى چنين مراسمى با 
اين حجم از استقبال مردمى، كار بسيار دشوارى 
است، اما كاركنان حرفه اى پرديس سينمايى 
اطلس بار ديگر ثابت كردند كه توانايى و تخصص 
برگزارى چنين نشست ها و اكران هاى مردمى 
را به خوبى دارند و مى توانند مراسم را با وجود 
دشوارى بسيار، در كمال نظم و مطلوبيت برگزار 

كنند كه هم رضايت مردم و طرفداران را جلب كند 
و هم موجب اذيت و خستگى ميهمانان خود نشود.

از ديگر نكات بارز و درخورتوجه اكران مردمى 
«سرخ پوست»، حضور اقشار مختلف جامعه 
با سنين گوناگون بود. با نظرسنجى اى كه از 
طرفداران اين فيلم صورت گرفت، همگى به 
اين موضوع اشاره كردند كه اين فيلم وراى 
يران كه  چهارچوب هاى متداول سينماى ا
متاسفانه رو به افول رفته، به خوبى توانسته 
است با تماشاگر ارتباط برقرار كرده، داستان 
خود را به درستى تعريف كند و همچنين حضور 
نويد محمدزاده را يكى از قوت هاى اين فيلم 

برشمردند كه بدون اين بازيگر، شايد به موفقيت 
امروز خود نمى رسيد.

تماشاى ذوق و هيجان سرشار طرفداران نويد 
محمدزاده از جوان تا كهنسال از ديگر اتفاقات 
ديدنى اين مراسم بود كه ساعت ها براى ديدن 
و عكس و امضا گرفتن با هنرمند محبوبشان در 
صف ايستاده بودند و در تمام طول مراسم نيز 
اين بازيگر توانمند سينماى ايران را تشويق 
مى كردند. مراسم اكران مردمى «سرخ پوست» 
با پذيرايى و نشست كوتاهى در سالن وى آى پى 
پرديس سينمايى اطلس در ساعات پايانى شب 

به پايان رسيد.

حضور پرشور مشهدی ها در اکران فیلم «سرخ پوست» در سینما اطلس

کیانوش 
عیاری، 

کارگردان 
سینما و 

تلویزیون:
مشکل فیلم 
«کاناپه» با 
گفت وگو 
و رایزنی 

حل شدنی 
نیست و چون 
حاضر نیستم 
تغییری در آن 

بدهم، پس 
یا فیلم به 

همین شکل 
اکران می شود 

یا اکران آن 
منتفی است. 

کار جدیدی 
برای ساخت 
در ذهن دارم 

اما سریال 
«۸۷متر» 
حداقل به 

چهار ماه کار 
برای تکمیل  

شدن نیاز دارد 
و تا این کار 
تمام نشود، 

نمی توانم روی 
کار جدیدی 

تمرکز کنم.

محسن 
ثلاثی، 
مترجم علوم 
انسانی: 
اصولا 
پیام ادیان 
جهانی تر و 
منطبق با 
معیارهایی 
فراتر از 
سوسیالیسم 
و 
سرمایه داری 
و مناسبات 
بشری است. 
به عبارت 
دیگر، ادیان 
مرزهای 
مناسبات 
اجتماعی 
بشری را 
در می نوردند 
و اساسا برای 
این ساخته 
شده اند که 
فاصله میان 
طبقات را 
از بین ببرند. 
در ضمن، 
طرف دار 
برابری مطلق 
آدم ها هم 
نیستند.
آدم ها هم 
نیستند.
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